
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين  ‌ پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401    سال سی‌ام     شماره  8500 

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدالله گنجی

 سردبیر: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي‌ها و نيازمندي‌ها:
 خيابان‌قائم‌مقام فراهاني، ميدان شعاع ،‌خيابان شهيد خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
کسی که به بندگان ظلم کند، خداوند خصم او 

خواهد بود.

  اذان ظهــر:‌ 13:01  غــروب آفتــاب: 20:06 
 اذان مغــرب: 20:26  نیمه‌شب‌شــرعی: 00:11 

 اذان صبح: 4:16  طلوع آفتاب: 5:56

گرينويچ

تصادف 2سارق خودرو

 

اورگون: پس از تصادف 2خودرو، افســر پلیسی که 
به‌صورت تصادفی در محل، حضور به‌هنگامی داشت 
متوجه شد هر دو راننده سارق خودرویی هستند که 
پشت فرمان آن نشســته‌اند. به گزارش فاکس‌نیوز، 
لیک‌وپر 27ساله و کریســتین‌نیکول 25ساله مثل 
یک روز عادی مشغول رانندگی با خودروی مسروقه 
بودند که این حادثه برایشان پیش آمد. البته جرائمی 
که لیک‌وپر به آنها متهم است فقط به سرقت محدود 
نمی‌شــود و مواردی همچون حمــل مواد‌مخدر و 
مقاومت در برابر افســر پلیس را شــامل می‌شــود. 
خودرویی که کریستین‌نیکول سوار آن بود دستک‌م 
3هفته پیش سرقت شده و پلیس به‌دنبال سارق‌اش 
بود. به‌علت جمعیت بالای آمریــکا و بالا بودن آمار 
جرم‌های مرتبط با سرقت، بخش حوادث رسانه‌های 

این کشور هر هفته چند شگفتی قابل توجه دارد.

در مسیر نباش

۱.۴۴ میلیون خودروی الکتریکی
 

ســئول:‌ گروه خودروســازی هیوندای موتور اعلام کرد که 
قصد دارد تا سال۲۰۳۰ میلادی در مجموع ۲۱تریلیون وون 
)۱۶.۵۴میلیارد دلار( برای توسعه تجارت خودروهای الکتریکی 
خود در کره‌جنوبی ســرمایه‌گذاری کنــد و این یعنی صنعت 
خودروسازی جهان با سرعتی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد 
به سمت خودرو‌های الکتریکی پیش می‌رود. به گزارش رویترز، 
فقط گروه خودروسازی کره‌جنوبی که شرکت هیوندای موتور 
و یکا موتورز را در اختیار دارد، قصد دارد تا سال۲۰۳۰ میلادی 
سالانه ۱.۴۴میلیون دســتگاه خودروی برقی در کره‌جنوبی 
تولید کند. گروه خودروسازی در بیانیه‌ای اعلام کرد که حجم 
تولید ۱.۴۴میلیون دســتگاه خودروی برقــی در کره‌جنوبی 
حدود ۴۵درصد از مجموع ظرفیت تولید جهانی ۳.۲۳میلیون 
دستگاه خودروی الکتریکی در سال۲۰۳۰ را تشکیل می‌دهد. 
رویترز هفته گذشــته گزارش داد که هیوندای قصد دارد یک 
کارخانــه جدید تولیــد خودروهای برقــی در ایالت جورجیا 
ایالات‌متحده بســازد. گروه هیوندای موتور ســال گذشــته، 
اعلام کرد که قصد دارد ۷.۴میلیــارد دلار در ایالات‌متحده تا 
سال۲۰۲۵ برای تولید خودروهای الکتریکی، ارتقاي امکانات 
تولید و سرمایه‌گذاری بیشــتر خود در راهکارهای هوشمند 

تحرک، سرمایه‌گذاری کند.

سربازها ناظر داروخانه‌ها
 

پیونگی‌انگ:‌یکم جونگ اون با انتقاد از مسئولان کره‌شمالی، 
مقابله با شیوع جهش‌دار پاندمی کرونا را به ارتش واگذار کرده 
است. اکنون سربازان به داروخانه‌های پایتخت اعزام شده‌اند 
تا بر توزیع دارو برای مبتلایان به »موارد تب« نظارت کنند. 
به گزارش دویچه‌وله، حدود 2.5ســال پس از اعلام رسمی 
شناسایی نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا، عامل بیماری 
کووید-۱۹ در شهر ووهان چین، کره‌شمالی که در همسایگی 
این کشور قرار دارد شیوع یکباره گســترده‌ای از پاندمی را 
تأیید کرد. رســانه رسمی کره‌شــمالی و مقامات این کشور 
همچنان به تبعیت از یکم جونگ اون از بهک‌ار بردن واژه‌هایی 
مانند کرونا و کووید-۱۹ خودداری میک‌نند و از »موارد تب« 
سخن می‌گویند. دولت کره‌شمالی تا هفته گذشته هیچ مورد 
از ابتلا به کرونا در این کشور را به‌طور رسمی تأیید نکرده بود. 
خبرگزاری رسمی کره‌شمالی ۲۳اردیبهشت با تأیید نخستین 
مورد مرگ یک بیمار مبتلا به کرونا از شناسایی صدها هزار 

مورد ابتلا به »تب« خبر داد.

فروشنده دوره گرد سبزیجات در هندوستان ، جاده »در لداخ«    عکس: جنید بهت اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

امتداد  اردیبهشت‌ها 

 هر چند ســاله باشــیم، تفاوتی 
ندارد، اردیبهشــت که به پایان 
خویش نزدیک می‌شود، اندوهی گس بر شاخ و برگ جان 
آدمی‌ می‌خلد. گیریم که هزار سال از روزهای درس و مشق 
و امتحان دور شده باشیم اما باز این اضطراب غریب که در 
آخرین روزهای اردیبهشــت، می‌لولد، رهامان نمیک‌ند. 
هراس نزدیک و نزدیک‌تر شدن خرداد، شب‌های امتحان، 
خودکار دواندن‌های عرق‌ریز بر برگه‌های سؤال با ماست. 
هنوز هم که هنوز اســت، نفس‌های خرداد آغاز نشــده، 
بیخ‌گوش‌هامــان، هرمی گــرم دمیده می‌شــود و تصویر 
پنجره‌های باز کلاس‌ها و صدای پند و اندرزهای آخر سال 
معلم‌ها انگار قد میک‌شد از سال‌های دور و خود را می‌رساند 
به ما. یک شب‌هایی هم کابوس تمام نشدن کتابی که باید 
امتحان بدهیم و جزوه گمشده و خواب‌ماندن در صبح روز 

امتحان، شب‌مان را هراسناک می‌سازد.
کم نیســتند آنها که اردیبهشت را قشــنگ‌ترین ‌ماه سال 
می‌دانند. ماهی که می‌شود بهار را به دور از رسم و رسوم و 
فکر و خیال‌های فروردین و تصمیم شروعی دیگر به تماشا 
نشســت، ولی امان از پایانش که انگار آخر بهار است. انگار 
نه انگار که خردادی مانده اســت هنوز. شاید این حس و 
حال عجیب و غریب‌مان بر می‌گردد به اردیبهشــت‌هایی 
که دفترهای یادگاری را باز میک‌ردیم و می‌دادیم دســت 
همشــاگردی‌ها و معلم‌هامان تا دو خط بنویســند و امضا 
کنند. شاید آن روزها حواسمان به فرداهای دور نبود یا اگر 
بود کمتر به این بود که مثلا سی، چهل سال بعد می‌خواهیم 
بنشینیم و خاطرات‌مان را مرور کنیم. ما همان اردیبهشت 
دلتنگ می‌شدیم برای در کنار هم بودن؛ دور ماندن‌ها در 
روزگاری که کمتر خانه‌ای تلفن داشــت. اردیبهشت برای 
ما شــاید همان مهرماهی بود که به آخر رســیده بود. این 
بود که دیگر به قهر و آشــتی‌ها و آســان یا سختگیر بودن 
معلم‌ها فکر نمیک‌ردیم. پس بر حاشیه برگ برگ دفترهای 
ساده‌مان، کج و معوج، گل و بلبل نقش می‌زدیم تا معلم‌ها و 
همشاگردی‌ها برای‌مان چند کلمه بنویسند. کلماتی که در 
شادمانی از راه رسیدن فصل تعطیلات و اندوه دور‌ماندن‌‌ها 

برقصند و چراغ یادها را روشن نگه دارند.

می‌گویند حال ســینما خوب نیست و برای 
اثبات آن هم به ارقام ثبت شــده در گیشــه 
فیلم‌ها استناد میک‌نند و ســالن‌های غالبا 
خالی ســینماها؛ بیراه هــم نمی‌گویند، اما 
واقعیت این است که این، همه ماجرا نیست و 

»حال سینما« اینقدرها هم بد نیست.
 اجازه دهید مثالــی بزنم؛ فوتبــال ایران را 
در ســطح حرفه‌ای دنبــال میک‌نید؟ حتما 
در جریــان کشــمکش‌ها و ضعــف و قوت 
تیم‌هــا و بازیکنان و کلک‌ل‌های رســانه‌ای 
میان لیدرهای دو طرف هســتید، واقعا هم 
جای امیــدواری ندارد و قطعــا باید اعتراف 
کرد که حــال فوتبال ما خوب نیســت، اما 
چهک‌سی می‌تواند با این استدلال حال خوب 
بروبچه‌هایــی را که در یک زمیــن خاکی پا 
به توپ می‌شــوند و با عبور توپ پلاستیکی 
دولایه‌شان از میان پاره آجرهایی که نقش 

دروازه را ایفا میک‌نند به هوا پرواز 
میک‌نند کتمــان کند؟ فوتبال 
هنوز هم در زمین‌های خاکی 
پر از »حال خوب« اســت. در 
مقیاس ســینما هــم فرایند 
تولیــد و عرضه فیلــم کوتاه 

چیزی شــبیه همین ماجرای 
زمین‌های خاکی فوتبال اســت. 

هنوز هم پیدا می‌شــوند فیلمسازان 
و فیلمبازهایی که دل در گرو لذت سینما 

دارند و بــدون تن دادن بــه قواعد زمخت و 
بی‌قواره اکران و گیشه، »فیلم« می‌سازند و 
»فیلم« می‌بینند تا خودشان یکف کنند و از 

کارشان لذت ببرند.
 اگر در اصالت این لــذت تردید دارید، یک 
عصر دوشنبه از گرمای پایتخت به خنکای 
پردیس چارسو پناه ببرید تا مهمان »پاتوق 

فیلم کوتاه« شوید. پاتوقی که به همت انجمن 
ســینمای جوانان به راه افتــاده و هر هفته 
به‌صورت رایگان 4فیلم کوتاه در آن به نمایش 

گذاشته می‌شود. 
می‌توانید از تماشــای فیلم‌های فیلمسازانی 
که شــاید در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل 
به اسم‌های خبرساز و معتبر سینمای ایران 
شــوند لذت ببرید؛ مگر نه اینکــه از عباس 
یکارســتمی و ابراهیم حاتمییک‌ــا تا اصغر 
فرهادی و حتی همین ســعید روســتایی 
دورخیز خود را از سینمای کوتاه آغاز کردند. 
این ستاره‌های دنیای ســینما هم‌ زمانی در 
زمین خاکی پا به توپ بودند و از »ســینما« 
لذت می‌بردند؛ اگر سینماباز هستید، فرصت 
سهیم شدن در فرایند کشف ستاره‌های آینده 

سینمای ایران را از دست ندهید!

فرهنگ و زندگي

بلندپروازی با فیلم کوتاه

تقویم/ سالروزعدد خبر

نویسنده تمام‌وقت

جعفر مدرس صادقی، از معدود نویســندگان 
ایرانی است که نوشتن را با سهل‌انگاری برگزار 
نمی‌کند؛ یک نویسنده تمام‌وقت که هیچ‌چیز 
برایش مهم‌تر و بالاتر از نوشــتن نیست. همه 
اینها را از ساختمان مســتحکم و نشر دقیق و 
منحصر‌به‌فرد داستان‌هایش هم می‌توان فهمید. 
در داستان‌های او به شکل فشرده‌ای می‌‌توان 
حیات ایرانی‌ها، آرزوها، آمال و کابوس‌‌هایشان 

را دید.
مدرس صادقی 29اردیبهشت 1333 در اصفهان 
به دنیا آمد. نوشــتن را از سال‌1356 با »بچه‌ها 
بازی نمی‌کنند« آغاز کرد و به هر دو فرم داستان 
کوتاه و رمان به یک میزان دلبســتگی دارد و 
برخی از داســتان کوتاه‌هایش مثل »پدرها و 
پسرها« ، جزو بهترین داستان کوتاه‌های تاریخ 
ادبیات ایران به‌حساب می‌آیند. مشهورترین 
رمان او »گاوخونی« اســت که احتمالا اقتباس 
غیرمتعارف بهروز افخمی هم به شهرت آن کمک 
کرده. مدرس صادقی تنها به واسطه داستان‌های 
پر‌تعدادش شــناخته نمی‌شود. او یک همه فن 
حریف به‌معنای واقعی کلمه اســت. علاوه بر 
نوشتن، ترجمه هم می‌کند، مصحح متون ادبی 
کهن هم هست و با میراث ادبی مملکتش مثل 
اشیای لوکسی که فقط به درد تزیین کنج قفسه 
کتابخانه می‌خورند، برخــورد نمی‌کند؛ آنها را 
بازخوانی کرده و تدوین مجددی از آنها ارائه داده 
است. با این همه اما او اهل کلاس برگزار‌کردن، 
شاگرد تربیت‌کردن و محفل و پاتوق درست‌کردن 
نیست. جعفر مدرس صادقی یک قانون دارد؛ 
ادبیات چیزی نیست که بشود به کسی یاد داد. 
ادبیات خواندنی اســت و تجربه‌کردنی؛ کشف 
و شهودی است که نویسنده در فرایند نوشتن 
به آن می‌رســد. او فقط دربند نوشتن داستان 
است؛ آنطور که باید روایت شود و برای رسیدن 
به این هدف هر کاری می‌کند. او از نقد ادبی بیزار 
است، از دسته‌بندی‌های تئوریک داستان کوتاه 
و داستان بلند و رمان متنفر است، از گروه‌بندی 
نویسنده‌ها در مکتب‌های ادبی مختلف حالش 
به هم می‌خــورد و از واکاوی شــخصیت‌های 

داستان‌هایش دیوانه می‌شود.

حافظ

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
حریف خانه و گرمابه و گلستان باش

در جاده، در بزرگــراه، در خیابان و خلاصه در هر 
راهی ممکن است ببینیدشان. همان فروشنده‌های 
سیاری که بخشی از این راه‌ها را مسدود میک‌نند 
تا اجناسشــان را به رانندگان بفروشند. نمونه‌اش 
را وقتی دارید در جاده چالوس به ســمت شمال 
حرکت میک‌نید حتما زیاد دیده‌اید. از فروش دوغ 
خنک و تمشک و بلال بگیرید، تا روسری و لباس و 
کلاه. اتفاقی هم که می‌افتد این است که خیلی‌ها 
با دیدن این فروشندگان توقف میک‌نند و به این 

فکر نمیک‌نند که با اشغال کردن یک لاین از مسیر 
تردد خودروها چه دردسری برای دیگر رانندگان 
به‌وجود می‌آورند. گذشــته از ترافیکی که ممکن 
است به‌وجود بیاید، حضور هر عاملی به جز خودرو، 
به‌ویژه این فروشنده‌ها در ابتدای بسیاری از راه‌ها 
و آزادراه‌ها یا مناطق نزدیک به بافت مسکونی که 
باید فنسک‌شی شود تا حتی حیوانات هم نتوانند 
وارد راه شوند، راننده را دچار استرس‌های ناشی از 
تصادف میک‌ند. به جز این، متأسفانه وانت‌بارهای 
فروش میوه و ...  نفراتی را هم چند متر جلوتر با یک 
دست نوشته به حالت ایستاده در حاشیه جاده نگه 
‌می‌دارند که این اقدام، هم احتمال تصادف با عابر 
پیاده را افزایش می‌دهد و هم به‌دلیل تغییر مسیر 

ناگهانی خودروها منجر به افزایش احتمال تصادف 
و نیز اخلال در ترافیک می‌شود. بنابراین به عقیده 
کارشناسان، از این نظر فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد 
از راه‌های کشورمان دارای ایمنی کامل و مناسب 
هستند و باقی راه‌ها نقاط حادثه خیز بسیاری دارد.
رئیس پلیس راه پایتخت ســال گذشته از اجرای 
طرحی گفت که براســاس آن، این دستفروشان 
از حاشیه راه‌ها جمع‌آوری می‌شــوند. این طرح 
از ابتدای ســال 1400به اجرا در آمده، اما هنوز 
به سرانجام نرسیده و احتمالا تا جمع شدن همه 
این دستفروشان راه درازی باقی است. تا آن موقع 
بهتر اســت وانت‌بارها و فروشــندگان در اقدامی 
خودجوش، در محلی امن و مجــاز توقف کرده و 
محصولات خود را به فروش برسانند. رانندگان هم 
با مشاهده چنین مواردی از تغییر ناگهانی مسیر، 
کاهش سرعت و... پرهیز کنند، چرا که رفتار آنان 

ریسک تصادف را بالا می‌برد.

خانه هرچند که پوسته‌ای قابل 
لمس از دیوار و در و پنجره دارد 
اما از اینها ساخته نمی‌شود. چیزی که خانه را می‌سازد روحی است 
که توسط انسان در خانه دمیده می‌شــود. رابطه انسان و خانه اما 
رابطه خالق و مخلوق نیست. با اینکه انســان با حضورش زندگی 
را در خانه جــاری میک‌ند اما اینکه زندگی به چه شــکلی جریان 
پیدا کند تابع خانه هم هســت. اینجاست که معماری وارد صحنه 
می‌شود. معماری اســت که تعیین میک‌ند که چه فضایی کجای 
خانه قرار بگیرد و این فضاها چه ارتباطی با هم داشته باشند. نحوه 
قرارگیری فضاها هم به‌طور مستقیم بر نحوه زندگی در این فضاها 
اثر می‌گذارد. در واقع خانه کالبدی خنثی نیست که هر نوع زندگی 
را بشود در آن پیاده کرد. شکل خانه و محل قرارگیری فضاها تعیین 
میک‌ند که ســاکنان کجای خانه جمع شــوند، کجا مکث کنند، 
میز و کمد و تلویزیون را کجا قرار بدهند. کجا بنشــینند، کجا غذا 
بخورند و تختخواب را در کدام جهت قرار دهند. معماری در مجموع 
ســناریویی برای زندگی می‌چیند که فقط جزئیاتش قابل تغییر 
هستند. در خانه‌های کوچک یا در آپارتمان‌های متوسط شهری، 
انعطاف کمتری در معماری خانه‌ها وجود دارد که بخشی از آن تابع 
مسائل شهری، قوانین شهرداری و محدودیت‌های زمین است. اما 
خیلی از مشکلاتی که خانه‌های امروزه درگیرش هستند به سادگی 

می‌شد که نباشند.
این روزها که فصل جابه‌جایی و تغییر مکان اســت حتما این را از 
بسیاری دوستان می‌شنوید که چقدر مسیر یافتن یک خانه خوب 
ناهموار است. حتی بدون درنظر گرفتن مسائل اقتصادی، باز هم 
پیدا کردن خانه‌ای که یکفیت قابل‌قبولی به زندگی ببخشد به این 
آسانی‌ها نیســت. )بماند که درنظر گرفتن مســائل اقتصادی هم 
ناممکن است وقتی که بیشــترین هزینه خانواده‌ها هزینه مسکن 
اســت.( خیلی از خانه‌هایی که باصرف هزینه‌های زیادی ساخته 
می‌شوند با اصول اولیه زندگی غریبه هستند. سازنده‌ها تجسمی از 
اینکه یک خانواده قرار است در این خانه زندگی کنند ندارند. فکر 
نمیک‌نند که کودکی قرار است در این خانه نخستین قدم‌هایش 
را بردارد. فکــر نمیک‌نند که باید پنجره‌ای رو به کوچه باشــد که 
بشود وقت دلتنگی کنارش ایستاد. هیچ‌وقت زوج جوانی را تجسم 
نمیک‌نند که با ذوق خانه را برای شــروع زندگی مشترک‌شــان 
می‌چینند. انســان زندگی‌بخش اســت اما همین انسان هم باید 
پنجره‌ای رو به آسمان و آسمانی پشت پنجره‌اش باشد که بتواند 

بنایی را به خانه تبدیل کند.

مان

شیدا اعتماد

خانه خوب، خانه بد 

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

مریم ساحلی
روزنامه‌نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه‌نگار

پیرمردی بود که تنها در قایقی 
در گلف‌استریم ماهی‌ می‌گرفت 
و حالا 84روز می‌شد که هیچ ماهی‌اي نگرفته‌ بود. در 
40روز اول پسربچه‌ای با او بود. اما چون 40روز گذشت 
و ماهی نگرفتند پدر و مادر پسر گفتند که دیگر محرز و 
مسلم است که پیرمرد »سالائو« است‌ که بدترین شکل 
بداقبالی است‌ و پسر به‌فرمان آنها با قایق دیگری رفت 
که همــان هفته اول 3ماهی خوب گرفت. پســر غصه 
می‌خورد، چون می‌دید پیرمرد هــرروز با قایق خالی 
برمی‌گردد‌ و همیشه می‌رفت چنبر ریسمان یا بنُتوک 
و نیزه و بادبان پیچیده به دکل را برای پیرمرد به‌دوش 
میک‌شید. بادبان با تکه‌های گونی آرد وصله خورده‌بود و 

پیچیده، انگار که پرچم شکست دائم بود.

»امروز روز مباهله اســت آقا 
داوود، یا تو بــر حقی یا من. 
می‌بینی، نه دادگاهی هســت و نه مردمــی، محبوبه 
شــاهده و خدا که اون بالا قضاوت میک‌نه. اگر حق با 
تو باشه جزاش مینی هســت که میره زیر پای من ولی 
اگر تو ناحق باشــی آقا داوود... به این دادگاه شک نکن 

پاشو بیا.«

ارنست همینگوی‌

ابراهیم حاتمی‌کیا

پیرمرد و دریا

دیالوگ

بوک ‌مارک

روبان قرمز 

آخر مصور
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